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پرداختسکوهای فروش طلا به چرخه شروط پنج گانه برای بازگشت 
بانــک مرکــزی در نامه ای بــه وزارت 
صمت، ضوابطی را برای بازگشایی مجدد 
درگاه هــای پرداخــت ســکوهای آنلایــن 
فروش طلا تعیین کرد؛ این شروط با هدف 
شفاف ســازی مالی، امنیــت تراکنش ها و 
واقعی سازی دارایی ها در راستای حفاظت 
از منافــع و دارایی های مردم ابلاغ شــده 
اســت. در هفته های اخیر فعالیت برخی 
ســکوهای آنلایــن فروش طلا بــا اختلال 
و حتی مســدودیت درگاه هــای پرداخت 
مواجه شد؛ علت اصلی این مسدودیت ها، 
عدم رعایت الزامات قانونی، امنیتی و مالی 
از ســوی برخی از این سکوها عنوان شده 
است. در مواردی، مشاهده شد که سکوها 
بدون ذخیره ســازی واقعی طــلا یا بدون 
ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت، به 

فروش طلا اقدام کرده اند.
همچنیــن عــدم شــفافیت در ارتباط 
میان کیف پول های درون برنامه ای کاربران 
و حســاب های بانکی ســکوها، بر نگرانی 
نهادهای نظارتی افزود. در پی این تحولات، 
بانــک مرکزی جمهوری اســلامی ایران با 
همــکاری دادســتانی، پلیس فتــا، پلیس 
امنیت اقتصادی و بانک کارگشایی، اقدام به 
تدوین دستورالعملی برای سامان دهی این 
حوزه کرده و طی نامه ای رسمی به رئیس 
الکترونیکی وزارت  مرکز توســعه تجارت 
صنعــت، معــدن و تجارت، شــرایط لازم 
برای بازگشــایی مجدد درگاه های پرداخت 
ســکوهای آنلاین فروش طلا را اعلام کرده 
اســت. بر این اساس، مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکــی وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت موظف شــد اســامی سکوهایی را 
که با تأیید پلیس فراجا و بانک کارگشــایی 
و اتحادیه کســب وکارهای مجازی شرایط 
مربوطــه را رعایــت می کنند بــه  منظور 
بانک  بــه  پرداخت شــان  بازشــدن درگاه 

مرکزی اعلام کند.

شرایط و  الزامات لازم برای بازگشایی درگاه
این شروط شــامل ذخیره سازی واقعی 
طلا، اتصــال کیف  پول ها بــه بانک عامل، 
ثبت معاملات در ســامانه جامع تجارت، 
تسویه حساب ســریع با کاربران و دریافت 
تأییدیه امنیتــی پلیس فتاســت. جزئیات 
شــروط پنج گانه بانک مرکزی به  شرح زیر 

است:
بانک  نــزد  طلا  کامل  ذخیره ســازی   .۱

کارگشایی
همــه تعهــدات مرتبــط بــا طــلای 
فروخته شــده به کاربران بایــد به  صورت 
لحظه ای از سوی سکوی مربوطه نزد بانک 
کارگشایی ذخیره شــود. همچنین سکوها 
موظف شده اند ظرف مدت سه ماه از تاریخ 
بازگشایی درگاه، طلاهای ذخیره شده را به 
شمش طلای استاندارد با عیار حداقل ۹۹۵ 

تبدیل کنند.
۲. احــراز کیف پــول درون برنامه ای با 

بانک عامل
ســکوها باید ظرف یک ماه نســبت به 
احراز کیف پــول درون برنامه ای اقدام و با 
یک بانک عامل معتبر قرارداد منعقد کنند. 
طبق این الزام، باید میان مجموع موجودی 
کیف پــول کاربران و حســاب های بانکی 
ســکو نزد بانــک عامل، رابطــه یک به یک 

برقرار شود.
۳. ثبــت تمامی معاملات در ســامانه 

جامع تجارت
طبق این بخش نامــه، همه معاملات 
سکوها باید در سامانه جامع تجارت وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت ثبــت و تأییدیه 
لازم از بخــش مربوطــه در وزارت صمت 

اخذ شود.
مدت زمان  در  ریالی  تعهدات  تسویه   .۴

حداکثر ۴۸ ساعت کاری
سکوها مکلف به تسویه کلیه تعهدات 
ریالــی خود به کاربــران حداکثر ظرف ۴۸ 

ساعت کاری هستند.
۵. دریافت تأییدیه امنیتی از پلیس فتا

باید  آنلایــن  ســکوهای فروش طلای 
الزامــات امنیتــی لازم را از پلیــس فتــا 
دریافت کنند و تأییدیه رســمی در این باره 

ارائه دهند.
بانک مرکــزی تأکید کرده اســت فقط 
پــس از رعایت کامل این الزامــات و تأیید 
نهادهای ذی ربط، اســامی سکوهای واجد 
شــرایط به معاونت نظام های پرداخت و 
فناوری های نوین این بانک برای بازگشایی 

درگاه پرداخت اعلام خواهد شد.

خشک سالی بی سابقه و کاهش منابع آبی تهران
برنامه ریزی برای مدیریت مصرف جواب گو است؟

در شرایطی که خشک ســالی های پیاپی، استان تهران و بسیاری از شهرهای 
کشــور را در وضعیت نگران کننده ای از نظر تأمین آب قرار داده و بر اســاس 
بررســی های آماری بارندگی های اســتان تهران در پنج ســال اخیر همواره کمتر از 
میانگین درازمدت بوده اســت،  بایــد دید برنامه هایی که برای مقابله با مشــترکان 
پرمصرف لحاظ شده، سدی بر روند خشک سالی تهران خواهد بود؟ به  گزارش ایسنا، 
بررسی های آماری از سوی مسئولان ذی ربط در حوزه آب نشان می دهد بارندگی های 
استان تهران در پنج سال اخیر همواره کمتر از میانگین درازمدت بوده و در سال جاری 
نیز تنها حدود ۱۴۰ میلی متر بارش به ثبت رســیده اســت؛ رقمی که در مقایســه با 
متوسط ۲۸۰ میلی متری بلندمدت، کاهش چشمگیری را نشان می دهد، به طوری که 
میزان بارش های تهران در مقایســه با دوره آماری درازمدت بیش از ۴۵ درصد و در 
مقایســه با سال آبی گذشــته ۲۷ درصد کاهش یافته است. کاهش بارش ها نه تنها 
منابع سطحی را با محدودیت مواجه کرده، بلکه ذخایر سدهای تهران را نیز به شدت 
تحت تأثیر قرار داده، به طوری  که حجم ذخیره آبی نســبت به مدت مشــابه ســال 
گذشته حدود ۶۳ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. در همین حال، گزارش ها از 
تداوم شرایط خشک سالی در پنج سال اخیر حکایت دارد؛ به ویژه دو سال اخیر که از 
آن به عنوان شــدیدترین دوره خشک سالی نیم قرن اخیر در تهران یاد می شود. در این 
شــرایط، تأمین پایدار آب برای کلان شــهری مانند تهران که تأمین آب آن وابسته به 
مجموعه ای از منابع در استان های هم جوار است، نیازمند همراهی و مشارکت جدی 

شهروندان عنوان شده است. 

سیاست امنیت ملی: از  موشک  تا  زنبورک
...از ایــن رو بازتعریــف دموکراتیک همه نهادهای خُــرد و کلان حقوق 

ادامـه از 
صفحه

اول

اساســی در راستای دموکراسی مســتقیم به یک ضرورت امنیتی تبدیل 
می شود.

تدبیر نظامی و سیاســی  هر چند لازم است، اما کافی نیست، ازاین رو 
یک راه مهم، افزایش ارتباطات اقتصادی منطقه ای و بین المللی اســت تا کشورها 
آن چنــان با یکدیگر پیونــد بخورند که ضربه به یکــی، به ضرر دیگران نیز باشــد. 
متأســفانه تحریم ها در این حوزه به شدت تأثیرگذار هســتند و سبب انزوای اقتصاد 
خارجی ایران می شــوند. اینکه آیا می توان این رابطه را توسعه داد، پرسش مهمی 
در نوآوری های اقتصادی ما ایرانیان اســت. تجربه اقتصادی «نظام سیاســی» اندک 
است، مدیران تکنوکرات فاقد تجربه اقتصادی اند، «آکادمی-کرات ها» و «میلیتاری-

کرات های اقتصادی» کفایت و صلاحیت لازم را برای اداره اقتصاد و توسعه اقتصاد 
مقاومتــی ندارنــد. رویکرد کلی از اقتصــاد خصولتی، اقتصــاد حکومتی و اقتصاد 
نظامی باید به کلی تغییر یابد و به اقتصاد خصوصی غیرتوده ای یعنی «سرمایه داری 
ملی» تغییر یابد تا پشــتوانه مردمی و مهارت های لازم برای توسعه اقتصادی ایران 

فراهم شود.

 از  گزارشگران  فساددر  حاشیه  رونمایی  از  سامانه حمایت
...اگر چنین مطالعاتی آغاز می شد، اهل فن به مسئولان در مورد ضرورت 

ادامـه از 
صفحه

اول

حمایــت از گزارشــگران فســاد تذکر می دادنــد؛ زیرا همه  جــای دنیا 
گزارشــگران فســاد در معرض تهدید شبکه های فســاد هستند. در این  
صورت قانــون حمایت از گزارشــگران احتمالا در ســال ۱۳۸۲ تدوین 
می شــد، اما اینک با تأخیری ۲۰ ســاله در این میدان روبه رو هستیم. این تأخیر بزرگ 
همراه با تأخیر  اشاره شده در بند یک، هر ناظر خوش بینی را هم به این باور می رساند 
که متولیان امر دغدغه های بســیار مهم تری نسبت به امر کم اهمیت مبارزه با فساد 

دارند.
۳. قانون حمایت از گزارشــگران فساد در شرایطی با دو دهه تأخیر تدوین و تصویب 
شــد که  ایرادها  و ضعف هایی جدی دارد که کارآمدی آن را بسیار کاهش می دهد. 
ممکن اســت گفته  شود کاســتی های هر متن قانونی در میدان عمل کشف شده  و 
درنتیجه قانون مورد حک و اصلاح قرار می گیرد و کارآمدتر می شــود؛ اما ایراد های 
این قانون از همان ابتدا مشخص بود  و تدوین کنندگان قانون می توانستند با استفاده 
از راهنمایی و مشورت سمن های فعال در عرصه فسادستیزی، این ایرادات را برطرف 
کنند. به عنوان نمونه، نه تنها قانون رسالت و نقشی بر عهده رسانه ها نمی گذارد، بلکه 
حتی به طور غیرمستقیم آنها را از پرداختن به مباحث فساد منع می کند، درحالی که 
با نگاهی گذرا به کارنامه کشــورهای موفق در میدان فسادستیزی می توان دریافت 
که رسانه ها نقش مهمی در کشف و مهار فساد دارند. به موجب قانون، گزارشگران 
فساد فقط می توانند اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری کنند و نباید آن را در اختیار 
رسانه ها بگذارند. ماده ۱۵ قانون تأکید می کند : «در هر صورت گزارشگر مجاز به افشا  
یا انتشــار مفاد گزارش خود نیست ». همچنین قانون به گزارشگر این حق را می دهد 
که اگر بار اول گزارش او رد شــد، برای بار دوم درخواست رسیدگی بکند و اگر این بار 
هم رد شد، باید دست از پیگیری پرونده بردارد. بی تردید نهادهای رسیدگی کننده دقت 
لازم را در بررســی خود اعمال خواهند کرد، اما محدود کردن گزارشگر به اینکه فقط 
به ســامانه گزارش بدهد  و اگر رسیدگی نشد، به اصطلاح بی خیال شده و موضوع را 
فراموش کند، اصلا توجیه ندارد  و نتیجه ای جز گسترش بی اعتمادی و ترویج این باور 

نادرست ندارد که تخلف خودی ها حقشان است و به کسی مربوط نیست.
در چنین فضای بسته ای، بدخواهان کشور می توانند ادعا کنند  هزاران گزارش فساد از 
مسئولان به سامانه ارائه شده، اما نهادهای رسیدگی کننده به آنها رسیدگی نمی کنند! 
درحالی که اگر گزارش های  فساد در رسانه ها منتشر  شود، بالطبع  هم نهادهای ناظر 
و هم افکار عمومی به آن رسیدگی می کنند و هم طرف مقابل فرصت دفاع از خود 
پیــدا می کند و از همــه مهم تر، فرصت دامن زدن به جنــگ روانی و تخریب فضای 
اعتماد عمومی به بدخواهان داده  نمی شــود. نکته بســیار پرمعنی دیگر این است 
که قانون جز ذکر عبارت اشــخاص حقوقی خصوصی در ماده یک، هیچ اشــاره ای 
به ســازمان های مردم نهاد فسادســتیز نمی کند و گویی از دید تدوین کنندگان قانون 
چنین نهادهایی وجود ندارند یا نباید وجود داشته  باشند. البته گفتنی است ماده ۶۶ 
قانون آیین دادرســی کیفری موقعیتی هرچند ضعیف را برای ســمن ها برای اعلام 
جرم که طبعا شــامل موارد فساد نیز می شود، به رسمیت شناخته  است. مروری بر 
تجربیات جهانی و کارنامه کشــورهای موفق در حوزه فسادســتیزی نشان می دهد  
ســمن ها جایگاهی مستحکم و تعیین کننده در میدان مبارزه با فساد دارند. مبارزه با 
فساد را نمی توان و نباید در نهادهای دولتی و حکومتی خلاصه کرد؛ زیرا دولت خود 
بخشی از صورت مسئله است نه راه حل. حذف سمن ها از این میدان فقط یک ارفاق 
تعیین کننده به نفع شبکه فساد است که از شر این نهادهای مردمی مزاحم خلاص 
شــود. به طوری که ملاحظه می شــود، هرچند باید رونمایی از ســامانه گزارشگری 
فســاد را به فال نیک گرفت، اما باید توجه داشت هنوز مسئولان امر در درک درست 
صورت مسئله و ترسیم مسیر درست مبارزه با فساد، گرفتار مشکلات شناختی هستند. 
راه حل، استفاده از ذخیره دانایی جامعه و ظرفیت نهادهای علمی و پژوهشی و نیز 
تلاش برای برخورداری از تجربه و مشــورت سازمان های مردم نهاد فسادستیز و در 
کنار آن حمایت از ورود رسانه ها به پرونده های فساد و تلاش برای گسترش شفافیت 
مؤثر و اطلاع رســانی بی طرفانه به جامعه است. به بیان دقیق تر، مبارزه با فساد جز 
با همراهی آگاهانه مردم که دســتاورد حضور رسانه های مستقل و حضور توانمند 

نهادهای مردمی است، شانس موفقیت ندارد.

چهار  اقتصاددان در گفت وگو  با «شرق» از  راه های افزایش تاب آوری اقتصاد کشور در شرایط جنگی می گویند

راه ناگزیر اصلاحات اقتصادی
خبر خبر 

یادداشت

اقتصاداقتصاد

مهــدی پازوکی، اقتصــاددان معتقد اســت که بــرای افزایش 
تاب آوری اقتصاد کشــور باید دو نسخه بلندمدت و کوتاه مدت در 
نظــر گرفت. از نگاه او نســخه ای که باید بــرای اقتصاد ایران در 
بلندمدت تجویز شــود، حرکــت سیاســت های کلان حکمرانی 
به  ســوی ثبات ســازی اقتصادی اســت. منظور او از ثبات سازی 
اقتصاد، ایجــاد امنیت اقتصادی برای جامعه اســت که یکی از 
مهم ترین شــاخص های آن، کنترل تورم اســت. بنابراین، دولت برای بازگرداندن ثبات و 
امنیت به اقتصاد ایران، باید مهار تورم را در دســتور کار قرار دهد. او به «شــرق» توضیح 
می دهد: «همان طورکه در نامه ۱۸۰ اســتاد دانشگاه به  درستی اشاره شده، اقتصاد ایران 
بیش از هر چیز نیازمند امنیت، ثبات و توسعه است. در واقع، این امنیت، ثبات و توسعه 
هســتند که می توانند جامعه را در مقابل تهدیدات خارجی حفــظ کنند؛ زیرا بزرگ ترین 
سرمایه ای که موجب استحکام حکومت ها و پایداری کشورها در برابر هجمه ها می شود، 
حضور و همراهی توده های مردم اســت. اجازه بدهیــد در همین جا مثالی بزنم. امروزه 
برخی از کشــورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، پایگاه هایی به ایالات متحده اختصاص 
داده اند. این مسئله نشان می دهد که شما یا باید مردم را با خود همراه کنید، یا مجبور به 
وابستگی به یک قدرت خارجی می شوید. راه سومی وجود ندارد. پازوکی ادامه می دهد: 
«متأســفانه شاهد آن هســتیم که برخی جریان های تندرو به  شدت به این استادان که از 
فرزندان و دلســوزان این کشــورند، حمله می کنند. تندروهای وابســته به دولت پنهان و 
بهره مندان از رانت اقتصادی، فضای نقد و گفت وگو را مسموم کرده اند. برای دستیابی به 
ثبات اقتصادی، حکومت باید در حوزه سیاســت خارجی رویکرد خود را به نحوی تنظیم 
کنــد که در خدمــت حفظ امنیت ملی و توان دفاعی کشــور قرار گیرد. یعنی سیاســت 
خارجی باید به گونه ای باشــد که خط قرمز آن، منافع ملی ایران باشد». همچنین از نگاه 
پازوکــی محور دیگر ضرورت تغییر رویکرد نظام حکمرانی داخلی اســت؛ به گونه ای که 
مشــارکت اجتماعی افزایش یابد و ســرمایه اجتماعی احیا شــود. این کارشناس راه حل 
کوتاه مدت برای برون رفت از وضعیت فعلی را هم اولویت بندی مخارج کشــور می داند. 
به عقیــده او هزینه های غیرضروری دولــت باید کاهش یابد تا بتــوان هزینه هایی مثل 
هزینه های خســارت جنگ برای تولیدی ها یا شهروندان را پوشش داد. او می گوید: «برای 
مثال، در بخش تبلیغات و فرهنگ، دولت می تواند صداوسیما را مکلف کند که با بودجه 
کمتر اداره شود و به جای انتشار روزنامه یا راه اندازی ده ها شبکه کم اثر، تنها چند رسانه 
محــدود اما باکیفیــت را اداره کند. همچنین، برخی نهادهــا از امکاناتی برخوردارند که 
تبعیض آمیز اســت. برای نمونه، اگــر بیمه تکمیلی برای بازنشســتگان مجلس یا نهاد 
ریاســت جمهوری برقرار اســت، این امکان باید برای تمامی بازنشستگان فراهم شود یا 
منحل شود. به علاوه، بسیاری از سازمان ها به  صورت موازی فعالیت دارند که باید تجمیع 
شــوند. برای نمونه، در دوران دولت پیشین، بودجه شورای نگهبان بیش از دو برابر شد؛ 
بودجه جاری مجلس نیز از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بیش از شش هزار میلیارد تومان 
افزایش یافت. در چنین شرایطی، دولت باید اراده ای جدی برای اصلاح تخصیص منابع 
داشــته باشــد. همچنین به عنوان یک اقدام کوتاه مدت، دولــت می تواند برخی اموال و 
املاک مازاد مانند خانه های ســازمانی را به فروش برســاند تا هــم درآمدی برای خزانه 

ایجاد شود و هم از هزینه های نگهداری کاسته شود».

مرتضی افقه، دیگر اقتصاددان معتقد است که از سال ۱۳۹۷ به بعد، 
به  دلیل تشدید تحریم ها و تحولاتی که در منطقه رخ داد یا دیده نشد 
یا به اشــتباه دیده شد، برخلاف آنچه باید انجام می شد، عمل شد و ما 
فرصت های زیادی را از دست دادیم و هم فرصت ها و هم سرمایه های 
کلانی از میان رفتند. او به «شرق» می گوید: «برخی بر این باور بودند که 
بدون رفع تحریم ها و صرفا با اتکا به ارتباط با شــرق یا کشورهای در 
حال توسعه، می توان مشــکلات را حل کرد؛ در حالی که همان فرصت ها و سرمایه ها از دست 
رفــت. برای جبران درآمدهای نفتی، اقدام به فروش دارایی های داخلی از جمله شــرکت های 
دولتی و اوراق قرضه کردند تا جایگزینی برای درآمدهای نفتی بیابند». افقه تأکید می کند: «برخی 
گروه ها در همین شرایط بسیار شکننده و آسیب پذیر، مجددا دعواهای سیاسی و جناحی را به اوج 
رسانده اند؛ امری که نه تنها مانع حل مشکلات است، بلکه موجب فرار سرمایه و تشدید نگرانی 
عمومی می شــود. این نوع رفتار نه  تنها مشــکلی را با خارج، به  ویژه با آمریکا و اســرائیل، حل 
نمی کنــد، بلکه وضعیت را بدتر نیــز می کند. در نتیجه، اول باید بــا قاطعیت هماهنگی میان 
نهادهــای تصمیم گیر برقرار شــود. در راســتای این هدف، دولت باید سیاســت هایی شــبیه 
سیاســت های دوره جنگ را اجرا کند. این پیشــنهاد را بنده از سال ۱۳۹۷ مطرح کرده ام؛ چراکه 
معتقدم شــرایط پس از تشدید تحریم ها تفاوت چندانی با زمان جنگ ندارد. با این حال، برخی 
اقتصادخوانده ها ســعی داشــتند وضعیت را طور دیگری جلوه دهند. امروز، بیش از هر زمان 
دیگری، نیاز اســت که دولت بر تولید و توزیع نظارت و مدیریت مســتقیم داشــته باشد. وقتی 
می گویم «مســتقیم»، منظور این اســت که حتی آن دســته از فعالیت هایی که توسط بخش 
خصوصی انجام می شــود، با حمایت ویژه دولت و خــارج از چارچوب های بوروکراتیک فعلی 
پشتیبانی شوند؛ زیرا خودِ بوروکراسی، یکی از عوامل ضد تولید است». افقه خاطرنشان می کند 
که اکنون حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت واحدهای تولیدی، حتی پیش از این جنگ، خالی مانده 
بود و پس از جنگ نیز شاهد تعطیلی برخی بنگاه ها بوده ایم و عمده دلایل این مسئله، ناکارآمدی 
مدیریتی و بوروکراسی ضد تولید است. به باور او این موارد باید با اعطای اختیارات ویژه به دولت، 
خارج از روال های معمول، مدیریت شــود. او توضیح می دهد: «همان طورکه دولت ســیزدهم 
اختیاراتی را به گروهی ســه،  چهار نفره برای اجرای برنامه مولدسازی اعطا کرد، اکنون نیز باید 
همین میزان اختیار برای حمایت از تولید -به ویژه واحدهای کوچک و متوسط و آسیب پذیر- در 
نظر گرفته شود. در کنار آن، دولت باید توزیع کالاها را نیز بر  عهده بگیرد، دقیقا همان گونه که در 
دوره جنگ ها در دنیا انجام می شد. باید اطمینان حاصل شود که کالاهای اساسی و ضروری به 
دست همه مردم می رسد. این هدف می تواند با ابزارهایی چون کوپن، جیره بندی، و اعمال سقف 
قیمتی تحقق یابد؛ سیاست هایی که در بســیاری از کشورها در زمان بحران اجرا می شوند». به 
گفته این استاد دانشگاه، با تمام این اقدامات موقتی، به علت فرصت های از دست رفته کشور، 
در صورتی که در بلند مدت ســایه جنگ را برطرف و ســپس بلافاصله مسئله تحریم ها را حل 
نکنیم، با این بی تدبیری ها بعید است بتوان اقتصاد کشور را مدیریت کرد. زیرا دولت امروز دیگر 
منابع مالی کافی برای حمایت گسترده ندارد. اگر بخواهد از طریق تحمیل هزینه ها به مردم و با 
افزایش تورم اقدام کند، عملا باری مضاعف بر دوش مردم خواهد گذاشت. از این رو تمرکز باید 
روی رفع موانع تولید باشــد؛ موانعی که بســیاری از آنها ارتباطی با جنگ یا تحریم ندارند. این 

موانع، ناشی از ناکارآمدی مدیریتی، فساد، سوءاستفاده و سوءتدبیر هستند.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان هم به «شرق» می گوید: اقتصاد 
ایران طی دهه ۹۰ به واســطه تحمیــل تحریم های اقتصادی با 
شــرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی مواجه شــده بود که اثرات این 
نااطمینانی در فرار ســرمایه  خود را نشــان داد. به طوری که در 
اواخر دهه ۹۰ اقتصاد ایران برای اولین بار در ۵۰ سال اخیر وارد 
فاز فرســودگی زیرساخت ها شد و رشد فرســودگی و استهلاک 
سرمایه از رشد سرمایه گذاری پیشــی گرفت. او می گوید: «سیاست های غلط اقتصادی، 
پوپولیســم اقتصــادی و شــعارزدگی و توهمــات برخــی افــراد و نهادهــا بالاخص 
قیمت گذاری های دســتوری و تشــدید انحصارات در قالب شــبه دولتی ها موجب شد 
بحران های اقتصاد کلان انباشــته شود و در سال های اخیر برخی از مظاهر و نشانه های 
این بحران ها همچون بحران انرژی در کشور ظهور کرده و در سال های آینده به احتمال 
زیاد شــاهد ظهور بحران های متعدد در بخش آب و فرونشســت زمین و صندوق های 
بازنشستگی و ریزگردها نیز خواهیم بود. ظهور و تشدید بحران های اقتصادی از یک سو 
و تحریم های ســخت از طرف دیگر بر نااطمینانی های اقتصادی کشــور افزوده بود که 
جنگ تحمیلی اخیر نیز اضافه شــد و به شدت بر بی ثباتی و نااطمینانی افزود. به طوری 
کــه هم خریــداران و هم مصرف کنندگان و هم ســازندگان و هم ســرمایه  گذاران همه 
منتظرند تا شــرایط کمی آرام و فضای مه آلود و غبارآلود برطرف شود تا تصمیم بگیرند 
چه می خواهند بکنند. این شرایط پر از ابهام، به شدت در تضعیف سرمایه گذاری اثرگذار 
اســت و حتی پیامدهای این شرایط خود را در بورس اوراق بهادار نیز نشان داده است». 
به باور این اقتصاددان، تداوم این شــرایط تقریبا غیرممکن اســت و دولت باید دست به 
اصلاحات ســاختاری و نهــادی بزند و ریل حکمرانی اقتصادی کشــور را تغییر دهد. او 
می افزاید: «در این شرایط قطعا با یک اقتصاد با ویژگی های شبیه اقتصاد رفاقتی، غارتی، 
بسته، دولتی و شبه دولتی، غیررقابتی، رانتی نفتی نمی توان پیش رفت و باید تصمیمات 
بســیار ســختی برای تغییر ریل حکمرانی اقتصادی برداشته شــود. در غیر این صورت 
روز به روز شرایط سخت تر خواهد شد. این اقتصاددان تأکید می کند که سیاست مداران و 
دلسوزان کشور باید بدانند برای اتخاذ تصمیمات سخت باید محیط اقتصاد کلان به نفع 
بخش خصوصی تغییر بنیادین داشته باشد و تلاش شود از هزینه های سنگین بر بخش 
خصوصی کاســته شــود. به گفته او، تقویت رقابت پذیری اقتصــاد ملی، بهبود محیط 
کســب وکار، کاهش هزینه های مبادلاتی و تقویت نهادهای تأمین مالی و کاهش هزینه 
تأمین مالی تولید در کنار تقویت حقوق مالکیت بخش خصوصی تا حدودی می تواند از 
نااطمینانی هــای موجود بکاهد و بخش خصوصی می تواند با نوآوری و ایده و ابداعات 
در برابــر بحران های کنونی کشــور مقابله کند و بر آنها فائق آید. شقاقی شــهری ادامه 
می دهد: «تا زمانی که در کشــور عقلانیت حاکم نشود، بحران های کنونی حل نخواهد 
شد و بالعکس تشدید خواهد شد. بنده فعلا در دولت جسارت این تغییر ریل حکمرانی 
اقتصادی را ملاحظه نمی کنم و معتقدم درگیر روزمرگی های عدیده شــده است و هنوز 
تصویری از اصلاحات ســاختاری و نهادی مشاهده نمی شــود. با این حال تداوم شرایط 
کنونی غیرممکن اســت. همین جنگ مشــخص کرد کشــور تنهاســت و بدیهی است 
اقتصــادی با ۵۰ میلیــارد دلار صادرات غیرنفتی، در جهان تنهــا می ماند. اقتصاد ایران 

به شدت کوچک  و از گردونه تجارت جهانی حذف شده است.

سهراب دل انگیزان، اقتصاددان، تأکید دارد که دیگر شرایط عادی 
بر اقتصاد کشــور حاکم نیســت و باید مدیریت شرایط جنگی بر 
اقتصــاد اعمال شــود. به گفتــه او، این اقتصاد قاعدتــا نیازمند 
مراقبت بیشتری  است. این اقتصاد، دیگر آن اقتصاد بازار نخواهد 
بود و نیازمند این هســتیم که برای خورد و خوراک مردم و تأمین 
آن حداقل های قابل قبول و مطمئن برای زیســت جامعه، حتما 
جیره بندی هایی داشــته باشــیم، حتما باید ذخیره هایمان را انجام دهیم و روی سیستم 
توزیع مان کنترل خیلی دقیقی داشــته باشیم. او می افزاید: «همین حالا در بخش انرژی، 
کشــور به شدت شــکننده اســت. باید به آن حوزه حتما توجه خاصی شــود و با درایت 
صرفه جویی های انجام شود. مثلا می توان مصرف انرژی را در بخش هایی که خیلی لازم 
نبوده، مثل همان بحث تولید رمزارز کنترل کرد. در این حوزه ها حتما باید بازنگری هایی و 
دقت های بیشتری اعمال شــود». همچنین به گفته دل انگیزان، بانک مرکزی هم باید با 
قوت و قدرت بیشتری بانک ها را کنترل کند و اجازه رفتارهای آزادانه که در زمان  معمول 
داشتند را در حال جنگ یا پساجنگ به آنان ندهد. از نظر او، نااطمینانی ها در شرایط فعلی 
به این دلیل اســت که مردم مطمئن نیستند دولت بتواند به اندازه کافی تأثیرگذار باشد و 
دولت هم مطمئن نیســت که مردم به اندازه کافی رفتا رهای هیجانی خودشان را کنترل 
 می کنند. بنابراین هر اتفاقی بتواند کمک بکند که مردم رفتارهای هیجانی نداشته باشند 
و از دولــت اطمینان حاصل کنند، دولت هم ارتباطش با مردم را حفظ  و نیازهای اصلی 
مردم را تأمین کند، اعتمادی بین دولت و مردم به وجود می آید که می تواند بســیار مفید 
باشــد. این اقتصاددان توضیح می دهد: «دولت ها در این زمان، بیشــترین چیزی که نیاز 
دارند این است که بتوانند اعتماد مردم را به دست بیاورند. نااطمینانی های فعلی طبیعتا 
باعث می شــود که تعداد زیادی از کسب وکارها، حداقل بخشی از نیروی کار خودشان را 
ترخیص کنند. در این شــرایط، نیاز است که حتما حوزه های بیمه بیکاری بهتر از همیشه 
بتوانند وظیفه خودشان را انجام دهند. همچنین بسیاری از حوزه های ذخیره های نقدی 
صدمه دیده اند و لازم است به کسب وکارها کمک شود تا بتوانند در حوزه های دسترسی 
به نقد خودشان، برای امور معمول و جاری و البته آن بخش قابل قبول کسب وکارشان، 
کاری کنند. ضمن اینکه آن سیاســت های خاص انبساطی دیگر نمی تواند اعمال شود که 
هیچ، حتی سیاست های خاص انقباضی زمان معمول هم قابل ارائه و قابل اجرا نیست. 
لذا نیازمند یک برنامه ریزی و دقت بخشــی و سیاســت گذاری های مجددی هســتیم که 
مربوط به اقتصاد زمان جنگ است». طبق اظهارات این کارشناس، کار دیگری هم که نیاز 
است انجام شود و از نظر او دولت اکنون هم در حال انجام آن است، این است که در این 
شــرایط جنگی، هیچ مقام دولت جز سخنگوی دولت هیچ خبر اضافه ای تولید نکند. او 
معتقد است که متصدیان تمام دستگاه های دولتی باید به امور جاری دستگاه خودشان 
بپردازنــد و هیچ خبر اضافه ای در جامعه تولید نکند کــه آن خبر، هیجان و آن هیجان، 
واکنش هــای غیرمعمول ایجاد کند. او می گوید: «همچنیــن اختیارات مدیران دولتی در 
حوزه کارشــان مقداری گســترش پیدا کند که در مواقع بحرانی، مقداری قدرت واکنش 
بیشــتر و قدرت تصمیم گیری بیشــتری داشته باشــند. در عین حال، در این گونه زمان ها، 

شایسته سالاری اهمیت زیادی دارد».

دولت نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی است

خطر  دعواهای سیاسی  و  جناحی

دولت به دنبال اصلاحات نهادی باشد

فوری مدیریت جنگی اعمال شود

اقتصاد کشــور که پیش از این با عارضه های متعددی از جمله تحریم، اقتصاد شــدیدا دولتی و قیمت گذاری دســتوری، 
تورم مزمن، فقر ســرمایه گذاری، خروج سرمایه، بوروکراسی پیچیده و فساد دســت و پنجه نرم می کرد، حالا گرفتار جنگ 
و آتش بس ناپایدار شده اســت. موضوعی که ابهام و نگرانی فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است. حالا اقتصاددانان 
معتقد هستند دولت باید مدیریت شرایط جنگی را برای اقتصاد کشور اعمال کرده و به سرعت دست به اصلاحات نهادی 

بزند چراکه دیگر جز اصلاحات چاره ای نمانده است. مهفام  سلیمان بیگی


